
  
   

١  

  
  

 بِنـد ليم فَ إيـاه  البـاكون و بـكِ ليمـا فَ هِ آلِمـا و يهِلَ عي االلهُلّ ص ـيٍل ِـ ع ودٍم ـح ميـتِ  بن أهـلِ  مِبِي الأطائِ لَعفَ
  .١ون العاججعِون و ي الضّاججضِ يون وخُارِ الصخِصرُ ليوع وم الدفِذرلتُم فَهِثلِمِ لِون وبادِالنّ

  هگري معناي اشك و
 ، ، اشـك   ريـزد  آب زلالي كه در وقت ترحم ، سوزش دل و يا شوق از چـشم فـرو مـي                  

  .٢نامند  مي بكاء يا  گريه شود و اين عمل را ع گفته ميم دو ةرَب، ع سرشك

  فوائد گريه و اشك
هـا    خواص مختلف جسمي و روحي دارد كه بـه بعـضي از آن    گريه كردن و اشك ريختن    

  .شود  اشاره مي
  : عفوني  ضد .١

   هاي گوناگون به بيماري  شدن كند و از مبتلا مي  عفوني را ضد  خود چشم  با شوري  اشك
  مواد بسيار نيرومند در از دارد كه ليوزيم  به نام  اي اشك ماده.  كند مي  عفوني جلوگيري

                                                           
بايد گريه كنندگان بگريند ، و ندبه گنندگان ندبـه  ) رحمت خدا بر ايشان و بر خاندان ايشان      ( بر پاكيزگان از خاندان محمد و علي        .  ١

شـود ، و شـيون از دل بركـشند و ضـجه و زاري كننـد ، و نالـه                هـا روان    و افغان كنند ، و براي امثال آن بزرگواران بايد اشك          
 دعاي ندبه.                                                                                                                    جانسوز سر دهند 

   .١٠ اشك حسيني سرمايه شيعه  ص.  ٢



  
   

٢  

  .٣كند مي  را ضدعفوني  و چشم  هاست  باكتري نابودي
   : رفع سرطان چشم .٢

اسـت و سـبب    سـرطان چـشم بـسيار مـؤثر      وجود دارد كه بـراي   م آنزيميدر اشك چش 
  .٤شود بهبودي مي

  : رابطه طبي گريه نكردن و ابتلاء به زخم معده  .٣
پزشكان را عقيده بـر ايـن        شناسان و روان   در رابطه طبي گريه و پيدايش زخم معده روان        

هـا بـا عـصبانيت ، فـشار          خماين ز . اي وجود دارد     گريه و زخم معده رابطه     است كه ميان  
لـذا اشـخاص زود رنـج و عـصبي بـراي سـوء               .دارند    رابطه نزديكي   روحي و پريشاني  

  . هاي مربوط به معده آمادگي خاصي دارند زخم هاضمه و
  .٥اند شود و علت را گريه نكردن دانسته مردان بيشتر ديده مي  ها در ميان گونه زخم اين

  :گريه اطفال  . ٤
در مغز كودكان رطوبتي است كه اگـر در آن          :  روايت شده كه فرمودند      } قاز امام صاد  

شوند مانند نابينايي    هاي سخت و ناگواري مبتلا مي       ها و نارسايي   بماند كودكان به بيماري   
  . ) شود مي . . . و  كه مربوط به اعصاب و عقل (غير آن  و

                                                           
   .١٨ص اشك حسيني سرمايه شيعه  . ٣
   .١٩ اشك حسيني سرمايه شيعه ص.  ٤
   .١٨اشك حسيني سرمايه شيعه ص .  ٥



  
   

٣  

 و بدين وسيله سلامتي تـن و  كند سرازير و بيرون مي      كودكان رطوبت را از سر      گريه آن 
  .سازد  ديده ايشان را فراهم مي

 پدر و مادر از اين راز آگاه نيستند و سعـي دارند طفل را از گريـه ســاكت كننـد و بـا                      
دانند كه گريـه كـردن بـه سـود            هايش از گريه بازش دارند ولي نمي        فراهم كردن خواسته  

  . . .اوست 
شود رطوبتي است كه اگر در بدنـشان بمانـد       مي كه از دهان كودكان سرازير     همچنين آبي 

 ـ        كنـو مم  .گذارد    آثار وخيمي برجاي مي    ، ديـوانگي ،     ليـاست موجب كودني ، كـم عق
كـج   شود و لب و دهان يا فك به طرفـي            انسان پيدا مي   هكه در چهر   مرضي (ج  و لقوه     ـفل

  . گردد) شود  مي
دوران كودكي از دهان كودكان بيـرون  خداوند متعال چنان تدبير نمود كه اين رطوبت در     

  . ٦رود تا در نتيجه در بزرگي از سلامت تن برخوردار گردند
  :امراض   آرامش اعصاب و روان و جلوگيري از ابتلاء به. ٥

روحي و تسكين صاحب درد و         شدن اشك از چشم سبب كاهش فشارهاي         و جاري    گريه
  .گردد  مصيبت مي

روحي و حالت استرس و پريشاني ، جسم كمتر به امراض           به دنبال كاسته شدن فشارهاي      
القلب هستند و زودتـر از ديگـران اشكـشان            كه رقيق  لذا افرادي . مختلف دچار خواهد شد     

                                                           
  . ٩٨ح  ٣٨٠ ص ٦٠بحارالانوار ج .  ٦



  
   

٤  

كـه درد و رنـج و    شوند نسبت به كـساني  سمي مبتلا ميشود كمتر به امراض ج  جاري مي 
  .٧كاهند نمي  كردندارند و از فشار آن با گريه مشكلات روحي را در خود نگه مي

  :كاهش قتل ، جنايت و خودكشي  . ٦
اگر كسي كه قصد خودكشي دارد قبـل از اقـدام بـه آن چنـد               : اندگفتهكتب روانپزشكي   

  .شود  از خودكشي پشيمان مي، گريه كند اشك به علّتي از چشمش خارج شود وقطره 
روانـش  ،  بريزد    سببي اشكي   به،  قبل از اقدام     دارد اگر   جنايت و قتلي    كه قصد  يا كسي و  

  . ٨شود مي  از اقدام منصرف شود و مي  آرام
   ٩ تعادل فكر . ٧
   ١٠ فرو نشستن خشم دروني . ٨
                ١١رقّت قلب و مهرباني علامت  . ٩

  ١٢ برطرف شدن تكبر و منيت . ١٠
  :شادابي روح   طراوت و . ١١

كند و چنـد قطـره اشـك         شركت مي  ]ين معصوم هئمأ  جلسات عزاي وقتي انسان مثلاً در     

                                                           
   .٥١ فلسفه عزاداري در اسلام ص.  ٧
   .١٨ اشك حسيني سرمايه شيعه ص.  ٨
   .١٩ اشك حسيني سرمايه شيعه ص.  ٩

   .١٩ اشك حسيني سرمايه شيعه ص.  ١٠
   .١٩  صمايه شيعهاشك حسيني سر.  ١١
   .١٧اشك حسيني سرمايه شيعه ص .  ١٢



  
   

٥  

بـالي   سـبك  شـود احـساس     مطهر و منورشان مشرّف مي      ريزد يا جهت زيارت به حرم       مي
 .گناه از دوش و پشتش برداشته شـده اسـت            بار سنگين  گويا كوله   كه اي  نمايد به گونه    مي

 ـ ] اطهـار  ونـد سـبحان و ائمـه      كند كه با ارتباط معنوي با خدا        مي  احساس ن امـاكن  در اي
 را آغـاز نمـوده        نموده و زندگي و روز جديـدي        ها پاك   روح خود را از آلودگي    ،  مقدس  

  .  ١٣است
  علل گـريه

سازد  مي رپ  اي  لحظــه  را  زيـر پلك يا، شود   مي  خـارج  از چشـم كه  اشكي قطــرات
 چشم خارجكه از  اشكي  كه از روي شده  جديد ثابت  و در طب ،دارد   مختلفي  عوامل

   .است علّتي داشته   كنند چه  توانند معين شود مي مي 
  .١٤ تشخيص است قابل شوق  يا اشك  خوف   حسرت يا اشك اشك 

  .١٥دماغي ، گرم است، سرد است ، و اشك گريه حزن و بياشك گريه خوشحالي 

  گـريه خالصـانه
 آور شـخص    حـزن  گريه عوامل خارجي مختلف دارد گاه با زدن ني يا فلوت يـا موسـيقي              

فـس خواننـده اسـت      و گاه به خاطر تأثير صدا و ن        .)  البته مشروع نيست      (كند    گريه مي 
                                                           

   .٥١ فلسفه عزاداري در اسلام ص.  ١٣
   .١١ اشك حسيني سرمايه شيعه ص.  ١٤
  .٣٢٥ ص ٤ نور ٢خيراتيه ج .  ١٥



  
   

٦  

آور صداي او به گريـه       ديگري به علتّ آهنگ حزن    ،  خواند    محزون مي   مثلاً كسي با لحن   
  . . . ريزد و گاه فرد حاجت و گرفتاري در زندگي دارد به خاطر آن اشك مي .افتد  مي
اما گـاه عـزادار بـا يـاد          .نيست   }چ كدام گريه خالصانه بر حضرت سيدالشهداء        ها هي  اين

سـوزد و اشـك او       ، دلش مي   شود  منقلب مي  } و غربت سيدالشهداء    و مظلوميت    مصائب
كنـد و ماننـد       گردد در اين صورت عزادار حقيقتاً با آن حضرت رابطه برقرار مي             روان مي 
  .گردد  شامل رحمت نامتناهي پروردگار ميشود  كه به دريا ريخته مي قطره آبي

 كـه   اسـت  اي  هاست ، گريه خالـصانه     گريه وسيله پاك شدن از گناهان و آلودگي         نوع  اين
  .١٦است ] و ائمه اطهار {رسول حضرت محبوب خداوند متعال و 

  ريا كردن در عزاداري
  جايز است ؟ } حسين  امام كردن در شعائر و عزاداري آيا ريا  :س

شود ولي تظاهر به عزاداري  ريا در هر عبادتي حرام محسوب مي :  الله مكارم شيرازيآيت ا
كـه  مثـل ايـن    .و تعظيم شعائر دين به قصد قربت جايز بلكه مستحب است             } امام حسين 

،  قـرآن آمـده    طور كـه در    الي االله براي تشويق ديگران همان      ةپرداختن صدقه آشكار قرب   
  .١٧مستحب است

او    مردم   كه و انگيزه اين     غرض  عملي به    دادن  است از انجام     رياء عبارت   :آيت االله تبريزي  
                                                           

   . با اضافات٨١ صپاورقي اقتباس از سحاب رحمت .  ١٦
  . ١٦٣٨  س٥٠٣  ص١ ت جديد جئااستفتا.  ١٧



  
   

٧  

حـرام اسـت و مبطـل          رياء در عبـادات   .  صالح بدانند  خير و عبد    را شخص  و او  را ببينند 
يكسان است كه عبادت واجب باشد يا مستحب باشد مانند اقامه عزاء براي             ،  عبادت است   
  . ١٨ } سيدالشهداء

  تبـاكـي
دسـت   كنندگان شبيه نمودن مثل يعني حالت گريه به خود گرفتن و خود را به گريه        تباكي  

  .١٩كشيدن و صداي گريه را اظهار كردنبه صورت گرفتن ، صورت و پيشاني را درهم 
و گرياندن شرط اخلاص و قصد قربت لازم است و نبايد              مثل گريستن    هم   البته در تباكي  

  .٢٠ريائي باشد
  فضيلت تباكي

    كنـد بهـشت    شعري بگويد و تبـاكي     } هركس درباره امام حسين   . . .  : }امام صادق 
  .٢١براي اوست

 كنـد و    كه تبـاكي    كسي : آمده    كرده چنيـن   نقل بن طاووس  كه سيد   هم  حديثي در
  .٢٢براي او بهشت است صورت گريه به خود گيرد

                                                           
   .٢٠٠٣  س٢  جةصراط النجا.  ١٨
   .٣٤سوگنامه عاشورا ص  و  ٣٤اشك حسيني سرمايه شيعه ص برگرفته از .  ١٩
   .ت مبحث ريا در عزاداريئااستفتا  ٧٧ص  چشم اندازي به تحريفات عاشورا كتاب لؤلؤ و مرجان.  ٢٠
  ١١٢ ص ٢ ح ٣٣يارات باب  ، كامل الز٦ ح٢٢٥ ص ٢٩أمالي صدوق م              . من أنشد في الحسين شعراً فتباكي فله الجنه.  ٢١
  .و منْ تبَاكَى فلََه الْجنَّةُ . . .  أَنَّهم قَالُوا ليهم السلامقَالَ ابنُ طاَوسٍ روِي عنْ آلِ الرَّسولِ ع.  ٢٢

  ٢٧ ح  ثواب البكاء على مصيبته٣٤ باب ٢٨٨ ص ٤٤نوار ج لابحارا



  
   

٨  

  گانه هاي ده خصلت
  بـا خداونـد عزوجـل آمـده اسـت كـه              }موسـي     هاي حضرت  مناجات درحديثي از :

  : عرض كرد  }حضرت موسي 
  ؟ اي هاي ديگر برتري داده را بر امت {خدايا چرا امت محمد 

  . بخاطر ده خصلت: حضرت حق تعالي فرمود 
كننـد ؟    ها را عمـل    اسرائيل بگويم آن   ها چيست تا به بني     آن: كرد   عرض } حضرت موسي 

  :پروردگار عالم فرمود 
  ، عاشورا ، علم ، قرآن ، جماعت ، جمعه ، جهاد ، حج ، روزه كات، ز نماز
  عاشورا چيست ؟! پروردگارا  :عرض كرد  }حضرت موسي 

د بـه  گريـه نمـودن و شـبيه نمـودن خـو      { محمـد  هبر نـو : فرمود خداوند تبارك وتعالي  
  . { كنندگان و نوحه سرودن و بپاداشتن عزاء بر مصيبت فرزند مصطفي گريه

كنندگان نمايد ود را شبيه گريهكند يا خ از بندگانم در آن زمان گريه     اي هر بنده ! موسي  اي
  .ماند  باشد و درآن ثابت مي بهشت جزاي او مي، كند  {عزاداري بر فرزند مصطفي  و

غـذا يـا غيـر غـذا ،         { دختر پيامبرش  خاطر محبت پسر  ه  كه از مال خودش ب     اي  و هر بنده  
دهـم و     هفتـاد درهـم بركـت مـي         در دنيا به ازاي هـر درهـم        انفاق كند براي او     ٢٣درهمي

  .بخشم  گناهانش را مي
                                                           

 ، مثلاً در زمان ما تومان  پول رايج.  ٢٣



  
   

٩  

روز  چـشمش در   اشـك از دو      قطـره    يـك    كـه   زن يا مـردي    هر   جلالم و  و قسم به عزّت   
  . ٢٤شود  مي  نوشته  صد شهيد  و پاداش  او ثواب براي  شود  جاري  عاشورا غير عاشورا و

  تبـاكـي در منـاجـات و دعـا
يـه بـه خـود گـرفتن در         ، حالـت گر    }بته غير از تباكي در مصيبت أبا عبداالله الحـسين           ال

هـاي روانـي تـأثير ظـاهر در            و از خوف خدا نيز مطلوب است و از نمونه          مناجات و دعا  
  . باطن است 

 بگريد   كند  تواند گريه   مي   هركس : در اين زمينه به ابوذر غفاّري فرمود       { خدا رسول ،
همانـا قلـب قـساوت      . تبـاكي كنـد      خويش حزن قرار دهد و       ند پس در دل   نتوا   و هركس 

  . ٢٥ از خداوند دور است ،گرفته
    ات   اگـر گريـه   : فرمايد     گريه از خوف خدا و بر گناه خويش مي         هدربار }امام صادق
 سر مگـسي اشـك بيـرون آمـد          هحالت گريه درآور پس اگر به انداز      آيد خود را به      نمي

  . ٢٦مرحبا به تو
  زمر را براي گروهي از انصار قرائت هنقل شده كه آيات آخر سور {از پيامبر اكرم 

                                                           
   .١٢٠٨٥ ح ٣١٩ ص ١٠الوسائل ج مستدرك .  ٢٤
   .االله فليبك و من لم يستطع فليشعر قلبه الحزن و ليتباك إنّ القلب القاسي بعيد من استطاع أن يبكي يا أباذر من.  ٢٥

   ٤٦٢ ص ٥مكارم الأخلاق فصل 
  ٣٣٤ ص ٩٣ ج الانواربحار                                .           ان لم يجئك البكاء فتباك فان خرج منك مثل رأس الذباب فبخّ بخّ .  ٢٦



  
   

١٠  

  :فرمودند                 جوان  .همه گريستند جز جواني از آنان  ٢٧
 نموده ، حالت گريه به خودلكن تباكي اشك از چشمانم نيامد و يا رسول االله ، :  گفت

  . ٢٨هركس تباكي كند بهشت براي اوست: حضرت فرمود  . گرفتم

  داستـان
او چنين . تعريف نمود . . . از سخنرانان داستان شگفت انگيزي را   اين زمينه يكي در

ما هر سال سالني را براي برگزاري مجالس سوگواري در يك كشور خارجي : كه  گفت
 براي سال اين سالن را شما هر: سد پر روزي يك مسيحي از من مي .كرديم  اجاره مي

  عروسي و شادي اجاره  هاي كه ديگران آن را براي جشن حالينمائيد در گريستن اجاره مي
  علتّ اين امر چيست ؟. كنند  مي

سوگ سيد ،  در: در سوگ چه كسي ؟ گفتم : گفت .زيرا ما سوگواريم : دادم به او پاسخ 
  .  سال پيش١٤٠٠: گفتم  ا كشته شد ؟كج چه وقت و: گفت  .امام و سرورمان 

گرييم كه صدها سال پيش درگذشته است ، شگفت زده  كه ما هنوز بر انساني مياو از آن
 چرا كه او را مظلومانه و فجيعانه به ،كشته شدن او معمولي نبود : پس به او گفتم . شد 

ساندن به او را  ياري رهو وعدكه او را دعوت نمودند مردم پس از آن .قتل رساندند 
كه او را در بياباني خشك  دشمناني. و تسليم دشمنان نمودند دادند ، به او خيانت كرده 

                                                           
  . ٧١ زمر.  ٢٧
  ١٠ ح ٨٥٧ ص ٨١أمالي صدوق م . إنّي معيد عليكم فمن تباكي فله الجنّة : يا رسول االله قد تباكيت فما قطرت عيني ، قال : فقال .  ٢٨



  
   

١١  

اش رحمي ننمودند و آبي به او ندادند بلكه ، گلوي  احاطه كردند و حتيّ بر شيرخواره
 كه علتّ گريستن را بر امامپس از آن: گويد  آن سخنران مي !نازنينش را با تير شكافتند 

براي آن مرد مسيحي شرح دادم ، ناگهان بغض گلويش را فشرد و اشك از  }حسين 
سپس از ما خواست تا در مجالس . رازير گشت و با ما همدردي نمود چشمانش س

  .٢٩شركت نمايد } الحسين عزاداري اباعبداالله

  نصيحت علاّمة مامقاني به فرزندشان
بـه  در هر روز و شب يك بـار   }شهدا پسرم تلاش نما بر برپايي عزاداري حضرت سيدال      

 نبـودي ، در هـر روز و          عـزا  هه اگر از جهت مخارج قادر بر اقام       جا ك   توانت تا آن   هانداز
 } همانا امام حسين   . ات بخوان   شب يك مرتبه از روي كتاب مقتل و تعزيه براي خانواده          

اي رسيد كـه     كه در طاعت خدا به درجه      محبوب و عزيز خداوند متعال است به خاطر اين        
 در و اش را در راه خـدا بـذل نمـود      مال و خـانواده    منحصر به فرد و يگانه است و جان و        

  .٣٠توسل به او خير دنيا وآخرت و رستگاري دو عالم است
  علامه مولي محمد طاهر قمي

  .٣٢ عظيم است٣١گري از براي شهيدكربلا ، از عمده طاعات ، و اجرش بغايت نوحه
                                                           

   .١٦٩امام حسين عليه السلام تجلّي حقيقت ص .  ٢٩
   .١٠١ الرشاد ص ةمرآ.  ٣٠
  .هايتنبي.  ٣١
  .٢٩٩تحفة الاخيار ص .  ٣٢



  
   

١٢  

  } ضاامام ر و عبل خزاعيدِ
  آقا و مولاي خود علي بن موسي  محرم به محضرهايام ده در: گويد  دعبل خزاعي مي 

كـه اصـحابش دور او نشـسته بودنـد           حـالي  در آن حـضرت را    شرفياب شدم و  الرضا
مرحبا بر  ! تو دعبل    مرحبا بر :   فرمودند ندوقتي حضرت مرا ديد     .محزون و غمگين يافتم   

  !كند  ياري مي كه با دست و زبانش ما را كسي
اي : كنار خودشان جـاي دادنـد و فرمودنـد     مرا در كردند و  سپس حضرت جاي برايم باز    

و  ] بيـت   دعبل دوست دارم برايم شعر بخواني زيرا اين روزها ايام غم و اندوه بر ما اهـل   
  . اميه است روز شادي دشمنان ما به ويژه بني

هر چند يك نفر باشد بگريانـد ،        ) ن را   ديگرا( اي دعبل ، هر كس بر مصائب ما بگريد و           
  . اجرش با خداست 

اي دعبل ، كسي كه از ديدگانش اشك بيرون آيد و به خاطر مصائبي كه دشمنان بـه مـا                  
  .  ما محشور نمايده را همراه با ما و در گروه و زمروارد كردند ، بگريد ، خداوند او

 .بته خداوند گناهانش را بيامرزد گريه كند ال }اي دعبل ، هر كس بر مصيبت جدم حسين       
آنان را پشت پـرده      بيتش زدند و    اي بين ما و اهل     برخاستند و پرده   }سپس حضرت رضا    

:  گاه رو به مـن كردنـد و فرمودنـد    آن. گريه كنند  }نشاندند تا بر مصيبت جدش حسين     
 ـ   سراي ما هستي تا زمـاني ديحهم اي دعبل ، مرثيه بخوان ، تو ياور ما و     ، از   اي  دهكـه زن

   در اين هنگام دعبل مرثيه سرائي را آغـاز         . ي كه توان داري كوتاهي نكن       ياري ما تا حد



  
   

١٣  

  .       ٣٣كه اشك بر ديدگانش جاري بود  كرد ، در حالي
  مصيبت تا روز قيامت كربلا سبب اندوه و

 ند ،  ستندا آن حرام مي   كه مردم جاهليت جنگ را در      رمّ ماهي بود  ـحـم : } اـام رض ـام
 آن حلال شمردند و حرمت ما را هتك كردند و فرزندان و            در را خون ما ) اميه   لكن بني ( 

هـا بـود ،    آن چـه اثاثيـه در   هـاي مـا زدنـد و آن    آتش به خيمـه    نمودند و  را اسير  زنان ما 
  . را درباره ما مراعات نكردند { حرمت رسول خدا دزديدند و

ك ما را جـاري     ـاش  ما را مجروح نموده و     پلك چشمان  } مصيبت امام حسين   روز همانا
 ـا ينـزيز ما را در سرزم    ـع ته است و  ـساخ  ـ  ن  ــك( لاء  ـدوه و ب نمـوده  ك  ـكوچ ـ) لاء  ـرب

 پـس بـر مثـل       .مصيبت تا روز قيامت گردانده است        ما را وارثان اندوه و     كربلا  .٣٤است
 ـ     بايد گريه  }حسين   ا محـو   گناهـان بـزرگ ر     } بـر حـسين      هكنندگان گريه كنند كه گري

  :فرمودند  }رضا سپس امام . كند  مي
ديد  رسيد كسي او را خندان نمي      وقتي ماه محرّم فرا مي    : اين بود    }كاظم   شيوه پدرم امام  

 روز) روز عاشـورا  ( دهـم ، پـس روز دهـم     اندوه بر حضرتش غالب بود تا روزِ و غم و  
در  } ه امام حـسين   است ك  امروز روزي : فرمود   مي گريه ايشان بود و    مصيبت و حزن و   

 .٣٥آن به شهادت رسيده است
                                                           

   .١٥ ح ٢٥٧ ص ٤٥ بحارالانوار ج . ٣٣
   .، عزيز ما را دركربلاء كوچك شمردند دشمنان: يعني .  ٣٤
بي فيه ذرارينـا    إنّ المحرم شهر كان أهل الجاهليه يحرمون فيه القتال فاستحلتّ فيه دماؤنا  و هتكت فيه حرمتنا و س     : عن الرضا   .  ٣٥



  
   

١٤  

  . . . در اندوه ما اندوهگين و
 خواهي براي چيزي گريه كني برحسين بـن    اي پسر شبيب ، اگر مي . . . : } امام رضا

 و هيجـده مـرد از خانـدانش بـا او      ذبح كردند  گوسفند را مانند  گريه كن زيرا او   علي
براي كشته شدن او هفت آسمان و زمـين  . ان نبود   كه در روي زمين مانند آن      كشته شدند 

شبيب ، اگر دوست داري در درجات بالاي بهشت با مـا باشـي در                اي پسرِ  . . .گريستند  
تو باد ولايت و دوستي ما كه اگر مردي          شادي ما شاد باش و بر      اندوه ما اندوهگين و در    

   .٣٦محشور گرداندخداوند او را در روز قيامت با آن سنگ  سنگي را دوست بدارد
  گريه اندوه و روز غم و

  را در كسب خـود  و و كار ( هركس روز عاشورا دنبال حوائج خود نرود         : } امام رضا 
خداونـد منّـان در     ) تعطيل نمايـد     } عاشورا به خاطر عزاداري حضرت سيد الشهداء       روز

  .آخرتش را بر آورده خواهد نمود  عوض ، حاجات دنيا و
                                                                                                                                                                                           

إن يـوم الحـسين أقـرح       . أضرمت النيران في مضاربنا و انتهب ما فيها من ثقلنا و لم ترع لرسول االله حرمه فـي أمرنـا                     و نساؤنا و    
فعلـي مثـل الحـسين فليبـك     . جفوفنا و أسبل دموعنا و أذلّ عزيزنا بأرض كرب وبلاء ، أورثتنا الكرب والبلاء إلي يوم الانقـضاء    

 و كانـت  كان أبي عليه السلام إذا دخل شهر المحـرم لا يـري ضـاحكاً   : ثم قال . العظام الباكون فإن البكاء عليه يحطّ الذنوب      
هو اليـوم   :  أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكائه و يقول                  ةه عشر منمضي  يالكآبه تغلب عليه حتيّ     
   ١٧ ح ٢٨٤  و٢٨٣ ص٤٤بحارالانوار ج                                                                 . الذي قتل فيه الحسين 

كـبش و  فانه ذُبح كما يـذبح ال  شبيب ان كنت باكياً لشئ فابك للحسين بن علي ابن ابي طالب          يابن  : . . . قال    عن الرضا .  ٣٦
شـبيب  يـابن  . . . رضون لقتلـه  ات السبع والالهم في الارض شبيهون و لقد بكت السماو  مالاً عشر رجةقتل معه من أهل بيته ثماني   

حجـراً  تـولّي   إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلي من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و عليك بولايتنـا فلـو أن رجـلاً                         
  ٥ ح ٢٧ صدوق مجلس  امالي شيخ، ٢٣ ح٢٨٦ ص٤٤نوار ج بحارالا                                   لحشره االله معه يوم القيامه 



  
   

١٥  

خداونـد بـزرگ    ، اش باشـد  اندوه وگريه روز مصيبت و غم و اشورا ،كه روز ع  و فردي
خانـدان  ( شاديش قرار خواهد داد و چشمش در بهشت به ما            روز قيامت را روز سرور و     

  .  روشن خواهد شد ) عصمت وطهارت 
چـه   در آن ،  اش چيزي ذخيره كند      براي خانه   را روز بركت داند و     كه روز عاشورا   و كسي 

عمر بن سعد در درك      ركت نباشد و روز قيامت با يزيد و عبيداالله بن زياد و           ذخيره كرده ب  
    .٣٧محشور خواهد شد) بدترين جاي جهنم ( اسفل 

   ماجهبا ما و در در
  ما روا داشتند گريه كند روز       چه بر آن كه ياد مصائب ما بيفتد و بر       كسي : } امام رضا

  .  ما خواهد بود جه و در درقيامت با ما
هـا گريـان     روزي كـه چـشم    ،  بگريد يا بگرياند     كه مصائب ما برايش بيان شود و       كسي و

  .  چشم او گريان نخواهد بود) روز قيامت  (است 
ما در آن احيـاء و زنـده شـود           ) امامت و ولايت و مكتب      ( هر كس در مجلسي كه امر        و

   .٣٨زنده است ميرد و نمي  دل اوميرند ،يها م در روزي كه دل ،بنشيند 
                                                           

و من كان يوم عاشورا يوم مصيبته و  . ةخرمن ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضي االله له حوائج الدنيا و الآ: عن الرضا  . ٣٧
  وادخرةنه و من سمي يوم عاشورا يوم برك يوم فرحه و سروره و قرت بنا في الجنان عي          ةكائه جعل االله عزّوجل يوم القيام     حزنه و ب  

بن سعد لعـنهم االله الـي أسـفل درك    يزيد و عبيد االله بن زياد و عمر        فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر و حشر يوم القيامة مع              
  ١٨  ح٢٨٤ ص ٤٤نوار ج  بحارالا                                                                                                  .من النار 

بكي لم تبـك  أر بمصابنا فبكي و كر مصابنا و بكي لما ارتكب مناّ كان معنا في درجتنا يوم القيامة و من ذكّتذمن : عن الرضا  . ٣٨
  ١ ح ٢٧٨ ص ٤٤بحارالانوار ج . عينه يوم تبكي العيون ، و من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب 



  
   

١٦  

 }  امام حسينتربت

      حـسين    مقداري از تربت قسمت بالا سر مضجع شريف امام        : شخصي از شيعيان گويد
خـدمت  ) برگشتم   } از زيارت سيدالشهداء    وقتي( را كه گِلي سرخ رنگ بود برداشتم         }

را در دسـت گرفتنـد و    را به حضرتش تقديم كردم ، حضرت آن آن رسيدم و } امام رضا 
اين تربت جدم امام    : جا كه اشكشان جاري شد و فرمودند         پس گريستند تا آن   بوييدند ، س  

  ٣٩.٤٠است }حسين 
  و محرم } امام صادق

      را خدمــت آقـايم حـضرت صـادق        در روز عـاشــو   : گويـد    عبد االله بن سنان مـي { 
صـورتي محـزون مـشـاهده نمــودم در          آن حضرت را با رنگ پريـده و       ،  شرفياب شدم   

  .چشم آن حضرت مانند در بر صورت مباركـش سرازير بود هاي  اشك كه حالي
چـشمانتان راگريـان     خداونـد  ؟ كنيـد  گريــه مـي    االله چــرا   يابن رســول  : عـرض كردم   

بـه   } امـام حـسين       روز ايندر مثل   كه  داني   نمي مگر! ؟  غافلي  :  فرمودامام   قرارندهد ، 
   ! ؟شهات رسيد
  فرماييد ؟ چه مي آقايم درباره روزه اين روز: عرض كردم 

                                                           
   .٥٦ ح ١٣١ ص ١٠١ بحارالانوار ج . ٣٩
نمايد ، اين مسأله و  اهانت مي تربت امام حسين عليه السلام مخالفت كرده و بهعلي شريعتي از كساني است كه با امام رضا .  ٤٠

مطالعه  ٢و مجموعه اشك ج  تأليف خيراالله مرداني ١٠٨توانيد در كتاب بررسي و نقد انديشه شريعتي ص  جواب آن را مي
 .نماييد 



  
   

١٧  

بدون نيت روزه ، از خوردن و آشاميدن پرهيز كن و بـدون خوانـدن دعـاي آن ،                   : فرمود  
 كامل قرار نده ، بلكه ساعتي بعد از نماز عصر بـه مقـداري آب                ه روز را  افطار كن و آن   

بـر طـرف شـد و آن فتنـه           {كه جنگ از آل رسول       اين ساعت بود    چون در  ٤١كن افطار
ميدان به خـاك افتادنـد كـه    هاشم با مواليان ايشان در  سي تن از بني  .بزرگ فرو نشست    

خـود آن  ( زنده بـود   {اگر آن حضرت  .سخت و دشوار بود  {خدا    آنان بر رسول   ادتشه
امـام  : راوي گويـد     .شد   و به او تسليت داده مي     ) كرد   بزرگوار براي آنان سوگواري مي    

  .٤٢. . .سخت گريست كه محاسن شريفش تر شد  }صادق 
  گرية ملائكه

     ام گويدبـن  بوديم كه جعفر   } حضور امام صادق   كوفه در  از اهل  با جماعتي : زيد شح 
: كرد  عرض! جعفراي: گاه فرمود  آن، را نزديك خود خواند    حضرت او  آن ،شد   عفاّن وارد  

 } سـيده كـه تـو در مرثيـه حـسين     به من خبر ر: خدا مرا فداي شما گرداند ، فرمود   بله ،   
  .شعري بخوان : فرمود  .شما گرداند آري خدا مرا فداي: كرد عرض. گوئي  خوب شعر مي

تا گريستند   كه گرد او بودند    كساني  پس او شعري براي آن حضرت خواند و آن جناب و          
اي جعفر به خـدا     : گاه فرمود    آن. آن حضرت جاري شد       اشك بر صورت و محاسن     كهاين

                                                           
اميه پيروي نموده و با ، از بنيروز عاشورا گرفتن در ، درباره روزه ) مؤلف كتاب فصوص الحكم و فتوحات مكيه ( بي ابن عر.  ٤١

كند ، شرح اين مطلب در  ي مي اين روز را سبب تقرّب و مقدمه شهود و تجلّي معرفنمايد و روزه  مخالفت مي}امام صادق 
 ٢ پيام دين با عنوان اشك ج مجموعه

   .٣ ح ٦٣ ص ٤٥الانوار ج  بحار. ٤٢



  
   

١٨  

شـنيدند و    } حاضر بودنـد و سـخن تـو را دربـاره حـسين               ندوب خدا سوگند ملائكه مقرّ  
همچون ما بلكه بيشتر از ما گريستند ، و به تحقيق خداوند در ايـن سـاعت بهـشت را بـا                 

  .هاي آن بر تو واجب گرداند و تو را آمرزيد  تمامي نعمت
  :آري اي سيد من ، فرمود : آيا بيش از اين بگويم ؟ عرض كرد  اي جعفر ،

 خداوند بهـشت را بـر او        ، حتماً  بگويد و بگريد و بگرياند       شعري }اره حسين    كه درب  هر
  .٤٣واجب گرداند و او را بيامرزد

  } كودكي در دامن امام صادق
   رثاء جـدم    كميـت ، در   اي: وارد شد ، حضرت فرمودند       }صادق     امام كميتِ شاعر بر

  .برايم شعر بخوان  }حسيـن 
اشعار و مرثيه خواند آن جناب گريه شديدي نمودنـد و           حضرت  كه كميت براي آن    زماني

كردند و نالـه آنـان       هاي منزل گريه مي    همچنين زنان و اهل حرم در پشت پرده داخل اتاق         
 }صـادق    را در دامـن امــام       ناگاه كنيزي از پشت پرده بيـرون آمد و كـودكي          ،بلند بود   
و زنان پشت پرده بـه     } نهايت شديد شد و صداي آن حضرت       گريه حضرت بي   .گذاشت  

  .٤٤گريه بلند شد
  مـن كشـتة اشـكم

         حسين    گرد آمده بودند و سخن درباره امام       }جمعي از اصحـاب ، نزد امام صـادق{ 
                                                           

   .١٦ح  ٢٨٣و  ٢٨٢ ص ٤٤  بحارالانوار ج . ٤٣
   .٢٦١ و ٢٦٠ ص ١ معالي السبطين ج  .٤٤



  
   

١٩  

سر  } سپس امام صادق. گريستند و اصحاب گريه كردند      }به ميان آمد ، حضرت صادق       
 ـ، اشـكم  همـن كـشت  : دنـد   فرمو }امام حـسين    : مباركشان را بالا آوردند و فرمودند        ر  ه

  .   ٤٥شودمي گريان كند مؤمني مرا ياد 
  اشـك چشـم هر مؤمـن

   شد  ياد مي  }نزد امام صادق     }كه از امام حسين      هر روزي : گويد   ابوعماره نوحه سرا
بلكه در تمـام آن روز محــزون يـا         ( شد   آن روز تا به شـب حضرت متبسم ديده نمي         در

  ٤٦.٤٧الحسين عبرة كلّ مؤمن: ود فرم يم و مكرّر) گريان بود 
  كنند ؟ آيا دوست نداري ازكساني باشي كه فاطمه را كمك مي

   ن بر  كردم كه فرزندشا   بودم و با حضرت صحبت مي      }نزد امام صادق    : ابوبصيرگويد
آفـرين بـر تـو و او را در آغـوش گرفتنـد و               : به او فرمودنـد      }امام  . حضرت وارد شد    

 انتقـام گيـرد از     نمايـد و   را تحقير  خدا تحقير كند هر كسي كه شما       :بوسيدند و فرمودند    
و ) و ياري نكند    ( خدا واگذارد كسي كه شما را واگذارد         هركسي كه به شما ظلم كند و      

  .كه شما را بكشد و خداوند ولي و حافظ و ياور شما باشد  خدا لعنت كند كسي
شـده   طولاني)  } حسين   بر (ئكه آسمان    و ملا  صديقين و شهدا   گريه زنان وگريه انبياء و    

نگاه  }اي ابابصير ، هر وقت به فرزندان حسين  :فرمودند   گريستند و    }سپس امام   . است  
                                                           

  ٥ ح ٢٧٩ ص٤٤حارالانوار ج ب                              . . .لايذكرني مؤمن الا بكي  أنا قتيل العبـرة :   قال الحسين بن علي .٤٥
  .هرمؤمن است) حزن  گريه وسبب  و( اشك چشم  ، }حسين .  ٤٦
  . ١١ ح ٢٨٠ ص ٤٤ بحارالانوار ج . ٤٧



  
   

٢٠  

تـوانم از گريـه خـودداري كـنم بـه جهـت              گيرد كه نمي   كنم چنان بغض گلويم را مي      مي
  .مصائبي كه بر آنان و پدرشان وارد شده است 

 ، پيوسته   . . .زند   كند و صيحه مي    گريه مي  }بر حسين     [ زهرا   ه، همانا فاطم    اي ابابصير 
تـضرّع و    و خواننـد  را مي  گريند و خداوند   كنند و با گريه فاطمه مي      ملائكه دلسوزي مي  

    . . .نمايند زاري مي
ه ؟ آيـا دوسـت      اي ابابصير ، أما تحب أن تكون فيمن يسعِد فاطم         : فرمودند   } سپس امام 
  كنند ؟  كه فاطمه را كمك مي اشيكساني ب نداري از

  ٤٨ . . .كلام نداشتم صحبت و چنان گريان شدم كه قدرت بر چون چنين فرمود
  حديثي كه سزاوار است با طلا نوشته شود

  كه به جهت ستمي كه به ما شده محزون باشـد نفـس كـشيدن او              كسي:  } امام صادق
داشتن اسرار ما   بادت است و مخفي     تسبيح خداوند است ، و نگراني و اندوه او براي ما ع           

است كـه ايـن حـديث بـا طـلا      ) و زيبنده ( لازم : سپس فرمودند  . ست    جهاد در راه خدا   
  .٤٩نوشته شود

  معناي روايت تمام و سندش صحيح است
 تابي  گريستن و بي   :فرمودند   }كند كه امام     نقل مي  } بن وهب از امام صادق       ةمعاوي

                                                           
   .١٤ح  ٢٠٩و  ٢٠٨  ص٤٥  بحارالانوار ج. ٤٨
عبادة وكتمان سرنا جهاد فـي سـبيل االله ثـم قـال ابوعبـد االله عليـه                   نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا     :  عن الصادق عليه السلام       .٤٩

  ٤  ح٢٧٨  ص٤٤  بحارالانوار ج. ٣ح  ٤٠امالي شيخ مفيد مجلس                      .بالذهب يجب أن يكتب هذا الحديث : السلام 



  
   

٢١  

  .٥٠ }تابي در مصيبت امام حسين  است مگر گريه و بيناپسند )  مصائب در تمام( 
            چيست ؟٥١ }صادق   ب از اماماوية بن وهت معيد ودلالت روامورد سنما درنظر ش  :س
  .٥٢اين روايت معنايش تمام و كامل و سندش صحيح است : ج

  السلام عليك يا ابا عبداالله
     كـه   ت آب طلبيدنـد و هنگـامي  بودم ، حـضر  }خدمت امام صادق : داوود رقّي گويد

!  اي داوود    :سپس فرمودند   .  چشم مباركشان پر از اشك شد و گريستند          ديدم ،نوشيدند  
 قاتـل را ياد كنـد و   }هر فردي آب نوشد و امام حسين    .را لعنت كند     } خدا قاتل حسين  

كنـد  او را لعنت كند خداوند صد هزار حسنه براي او بنويسد و صد هزار گناه از او محو                   
خداوند متعال   كرده است و   بنده آزاد  هزار گويا صد  درجه براي او بالا برد و      هزار و صد 

   .  ٥٣در روز قيامت او را با قلبي مطمئن محشور فرمايد
  بيشـترين پاداش

       ثـواب   هاي مبارك و   صحبت از فضيلت شبي از شب      ]در محضر يكي از معصـومين
  . در آن وارد گرديده ، شد كه شب زنده داري آن شب و پاداش اعمالي

او تأسـف و افـسوس       .آه كه من در آن شب غافل بـودم          : مردي از حضاّر مجـلس گفت      

                                                           
  ٩  ح٢٨٠  ص٤٤ بحارالانوار ج                           .  كلّ الجزع و البكاء مكروه سوي الجزع و البكاء علي الحسين عليه السلام . ٥٠
  .كه بالا ذكر شد روايتي.  ٥١
  ١٤الشعائر الحسينية ص. هي تامة دلالة و صحيحة سنداً : يزي آيت االله تبر . ٥٢
   .١٦  ح٣٠٣ ص ٣٦باب  ٤٤  بحارالانوار ج. ٥٣



  
   

٢٢  

شب زنده داري آن شب      كه نتوانسته اعمال حسنه در آن شب انجام دهد و از           خورد از اين  
  :به او فرمودند  }امام  .محروم بوده است 

 ـ( تر و پاداشـت بـيــشـتـر بــود          يلتتو در آن شب از هر فردي عملت بهتر و با فض            ه بـ
را يـاد كـردي و       }آن سـاعـتي كه در آن شـب آب نوشـيـدي و امـام حـسين              ) خـاطر  

  .    ٥٤ظالمين بر حضرتش را لعن نمودي
  كنند عزاداري را هرسال بر پا مي

 كـه بـر آن حـضرت        و مصائبي  }خبر شهادت امـام حسين      {كه رسـول خـدا     هنگامي
گريه شديدي نمـود ،       [بيان كرد ، حضرت فاطـمه        [د را براي حضرت فاطمه      شو وارد مي 

  ست ؟ اپدر اين واقعـه در چه زماني :سؤال نمـود  { از پيامبر سپس
شـود ، كـه مــن و تــو و عــلي ،          در زماني اين حادثه واقع مـي      : فرمود   {پيامبـرخـدا  

حـسينم    پـس چـه كـسي بـر     ،پدر: فرمود  شد و  بيشتر  [گريه حضـرت فاطمه     .نيسـتيم  
  كند ؟  و چه كسي مجلس عزا براي پسرم بر پا مي گريه خواهد كرد ؟

كنند ، و مردان     زنان امت من بر زنان اهل بيتم گريه مي        ،  اي فاطمه   : فرمود   {رسول خدا   
پـا   سـال بـر   هـر نسل به نسل ، و اين عزاداري را  . كنند امتم بر مردان اهل بيتم گريه مي     

                                                           
فقال رجـل  . في فضل ليلة من الليالي المتبركه و ثواب إحياها و أجر الاعمال الواقعه فيها     ]الائمه   إنه جري الكلام في محضر أحد     .  ٥٤

أنـت  : عليه الـسلام     يها وتأسف علي فوات إحيائها والقيام بأعمال الحسنه فيها، فقال له الامام           آه إنّي كنت غافلاً ف    : من الحاضرين   
                                                       . كنت في الليلة أفضل عملاًوأكثر أجراً من كلّ أحد لما شربت الماء فيها ذكرت الحسين عليه السلام و لعنت علي ظالميه 

  ٣٣٢ ص ٢خبار ج لئالي الا



  
   

٢٣  

امتم شفاعت    قيامت تو براي زنان    روز) ها اين است كه      پاداش اين عزاداري   و. (  دكنن مي
  .مردان   كني و من هم براي مي

گيـريم و او را      گريه كند ، ما دستش را مي       }ز امت من بر مصيـبت حسـين       و هر فردي ا   
 گر چشمي كه بـر    اي فاطمه ، هر چشمي روز قيامت گريان است م         . كنيم   داخل بهشت مي  
گريه كـرده باشـد ، ايـن چـشم روز قيامـت خنـدان اسـت و او را بـه                       }مصيبت حسين   

  .٥٥هاي بهشتي بشارت دهند نعمت
  خدا شيعيان ما را رحمت كند

 در (   [  زهـرا   بـراي حـضرت    نـور  اي از  قيامت شود قبه   كه روز  زماني:  { خدا  رسول
دست گرفتـه  ه  يش را ب  كه سر خو   در حالي  }امام حسين    .شود   نصب مي ) عرصات قيامت   

   .آيد ميجانب مادر  به) و سر در بدن ندارد  (
كه هيچ ملك مقـرّب و پيـامبر مرسـل و            زند اي مي  از ديدن اين صحنه چنان ناله       [فاطمه  

سـپس امـام     . . .كنـد    كه به حال آن مظلومه گريه مـي       آن ماند مگر  بنده مؤمني باقي نمي   
بـه خـدا سـوگند شـيعيان مـا مؤمنـان          . حمت كند   خدا شيعيان ما را ر    : فرمودند   }صادق  

                                                           
٥٥ .    ا أخبر النبيلم   إبنته فاطمه ة ما يجري عليه من المحن بكت فاطمبقتل ولدها الحسين و  شديداً ، و قالت يـا  : بكاء

يا أبت ، فمـن يبكـي عليـه ؟ و مـن     :  علي ، فاشتد بكاؤها و قالت      في زمان خال منيّ و منك و من       : أبت متي يكون ذلك ؟ قال       
        يلتزم باقامة العزاء له ؟ فقال النبي  : تي يبكون علي نساءأهل بيتي ، و رجالهم يبكون علي رجال أهـل                 ةيا فاطمإنّ نساء أم ، 

ين أنت للنساء و أنا أشفع للرجال و كل من بكي مـنهم  بيتي ، و يجددون العزاء جيلاً بعد جيلٍ ، في كل سنة ، فاذا كان القيامة تشفع                
هـا  كل عين باكية يوم القيامه إلّا عين بكت علـي مـصاب الحـسين فإنّ    ! ةيا فاطم. خلناه الجنّه علي مصاب الحسين أخذنا بيده و أد   

  ٣٧ح  ٢٩٣و  ٢٩٢ص  ٤٤بحارالانوار ج                                                                        .ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنّة 



  
   

٢٤  

   .٥٦افسوس فراوان در اين مصيبت با ما شركت جويند اند زيرا با اندوه طولاني و حقيقي
  گريم جاي اشك ، برايت خون ميه ب

            در زيارت ناحيه مقدسه ، منسوب به امام زمـان           آن بزرگـوار خطـاب بـه جـد ،
  :فرمايد  مظلومشان چنين مي

اَكُنْ لِمنْ حاربك محارِباً و لمِـنْ        قْدور و لَم    ـ نَصِرك الْم  عاقَني عنْ  َ نِي الدهور، و  أَخَّرْتَفَلَئِنْ  
دبـَنـَّك صباحاً و مساء و لَـاَبـكِْـيـنَّ لَك بدلَ الدموعِ دماً ،           صِباً فَلَأنْ نَصب لَك الْعداوةَ منا   

سـفـاً عـَلَي ما دهاك وتـَلـَهـُّفـاً حتّي أموت بِلَوعـةِ المْـصابِ و غُـصةِ        حسرَةً علـَيك وتَـأ  
   .٥٧بالإكْتِيا

اگر روزگار مرا به تأخير انداخت و دست تقدير مرا از ياري تو باز داشت و نبودم كه بـا                
 ـ            رد كساني كه با تو كارزار كردند بستيزم و با كساني كه بـا تــو دشـمني داشـتند بـه نب

گـريم   كنم و به جاي اشك برايت خون مي    صبح و شام برايت ناله مي       اينك هر  ،برخيـزم  
كه در اثر   كه بر تو وارد شد تا اين       هايي مصيبت تو و اندوه و تأسف بر      از روي حسرت بر   

  . جانكاه و اندوه فراوان بميرم هها و غص سوز جانفرساي مصيبت
  گريم  از نيل و فرات و شطْ فزون مي      گريم   وگ تو با سوزِ درون ميـدرس

  گريم   از ديده بجاي اشك ، خون مي      گرچشمة چشم من بخشكد تاحشر 

                                                           
   .٧  ح٢٢١  ص٤٣ بحارالانوار ج.  ٥٦
   .٨ح  ٣٢٠ ص ١٠١ بحارالانوار ج . ٥٧



  
   

٢٥  

  چهل سال گريه بر پدر
    در ايـن مـدت روزهـا       .  گريـست  حدود چهل سال بر پدر بزرگوار خود       }امام سجاد

ا و آب براي    غلام آن حضرت هنگام افطار غذ      . ها به عبادت مشغول بود     روزه بود و شب   
.  ميل بفرمائيد اي مـولاي مـن  :  گفت نهاد و مي آورد و در پيش ايشان مي  آن حضرت مي  

گرسـنه  خـدا   كه پسر رسول  آن حال)  چگونه آب و غذا بخورم      من : (فرمود    حضرت مي 
  . لب شهيد كردند  ، پسر رسول خدا را تشنه شهيد شد

 بسيار غذايـشان از     ه در اثر گري    كه آن گريست تا    و مي  نمود  اين كلمات را مكرّر بيان مي     
و پيوسته به اين حال بـود  .  شد مخلوط مي    چشم    شد و آب با اشك      تر مي   اشك چشمشان 

  .٥٨تا خداي خود را ملاقات كرد
  ؟ چگونه غصة من تمام شود

     كند روزي حضرت به صحرا رفتند و من آن جناب را دنبال   نقل مي  }غلام امام سجاد
ايستادم و نالـه و       .اند   ديدم كه بر روي سنگ زبر و خشني در حال سجده           ، امام را   كردم

  :  شنيدم و هزار بار شمردم كه حضرت اين ذكر را گفتند گريه آن بزرگوار را مي
  دقاً صِاناً واالله ايم الا اله قاًّ لا رِبداً وعاالله تَ الا اله اً لاقّاً حقّاالله ح الا اله لا

                                                           
 جـاء   فْطـار الإه  ره قائماً لَيله، فاَِذا حـضَرَ     بكي علي اَبيهِ ارَبعِينَ سنَه صائِماً نهَا        العابِدينَ    إنَّ زينَ :  أنه قال روي عن الصادق     .  ٥٨

 االله   ، قُتِـلَ ابـنُ رسـول       جائِعاً  االلهِ   قُتلَِ ابنُ رسولِ  :  فَيقُولُ.  كلُْ يا مولاي  : غُلامه بِطَعامِهِ و شَرابِهِ فَيضعَه بينَ يديهِ فيَقولُ       
                        . ، فَلَم يزَلْ كذلك حتّي لحِقَ بااللهِ عزَّوجلَّ  يمتَزجِ شَرابه منهاو،  ، فَلا يزاَلُ يكَررّ ذلِك و يبكي حتّي يبلَّ طعَامه منِْ دموعِهِ عطْشاناً

  ٢٣٤ و ٢٣٣الملهوف علي قتلي الطفوف ص 



  
   

٢٦  

 چـشم فـرا     كه صورت و محاسن شريفشان را اشك       ه برداشتند درحالي  سر از سجد   }امام  
  . گرفته بود

  ؟ شود مي چه وقت گريه شما كم ؟  شود اندوه شما تمام مي كي حزن و  من سرور:  گفتم
يعقوب پيامبر دوازده پسر داشت خداوند متعـال يكـي از آنـان را              .  واي بر تو  :  فرمودند

و از شدت   .  غم خم شد  )  بار (يد شد و پشت وي از       از غصه موي سرش سف    ،  غايب كرد   
  .گريه بينائي خود را از دست داد در حالي كه پسرش در اين دنيا زنده بود 

من ديدم پدرم و برادرم و هفده نفر از اهل بيـتم را كـه               )  كه حاليگريه نكنم در  طور  هچ (
  ٥٩؟ام كم شود گريهو  چگونه غصه من تمام شود  ؟اند روي زمين افتاده و شهيد شده

  عزاداري در خانه
  كه نزد  دهم محرم زيارت كند تا آن را در روز }هركس امام حسين  : } باقرامام

هزار  هزار حج و دو قبر آن حضرت گريان شود خداوند را در روز قيامت با ثواب دو
 و كه ثواب آن مثل ثواب كسي باشد كه حج هزار جهاد ملاقات كند در حالي عمره و دو

  . كند ] و أئمه طاهرين {خدا  عمره و جهاد در خدمت رسول
گفتم فدايت شوم براي كسي كه در شهرهاي دور از كربلا است و رفتن به               :  راوي گويد 

  ؟ سوي قبر آن حضرت در مثل اين روز برايش ممكن نيست چه ثوابي هست
در خانـه خـود بـالا    گاه چنين باشد به سوي صحرا بيرون رود يا بر بام بلنـدي      هر:  فرمود

                                                           
   .٢٣٤الملهوف علي قتلي الطفوف  ص  .  ٥٩



  
   

٢٧  

رود و به سوي آن حضرت با سلام اشاره كند و در نفرين كردن بـر قـاتلان آن حـضرت                     
 اين اعمال را در اوائل روز قبل از زوال   . تلاش نمايد و بعد از آن دو ركعت نماز بخواند         

اش  ندبه و گريـه نمايـد و كـساني را كـه در خانـه      }گاه بر حسين    آن . آفتاب انجام دهد   
 به گريستن بر آن حضرت امر نمايد و در خانـه خـود              )كند     اگر از آنان تقيه نمي     (د  هستن

و يكديگر را بر     . ، مجلس عزا و مصيبت برپا كند       تابي بر آن حضرت     با اظهار جزع و بي    
هرگاه اين اعمال را انجام دهند من بر ايـشان تمـام ايـن             .تعزيت گويند  }مصيبت حسين   

 وكفالـت   شـده     ايشان ضامن  ها را بر    ثواب   شوم شما اين     فدايت : مگفت . ها را ضامنم    ثواب
  ٦٠. . . جا آورد عمل را به  اين كه كسي ضامنم و كفيلم براي  آري من:  فرمودند ؟ كنيد مي 

  قطره اشكي در راه ما
  به خاطر خـوني كـه از مـا ريختـه شـده اسـت يـا     ،  در راه ما كههر :  } صادقامام

 آبـرو و حيثيتي كه از ما يا يكي از شيعيان ما دريـده  هفته يا پرد به تاراج ر حقي كه از ما   
  .٦١ ، قطره اشكي بريزد ، خداوند متعال او را ساليان دراز در بهشت ساكن گرداندهشد

  شيعيان ما از ما هستند
   ود ما را   ـكه عنايت و توجه به زمين نم        خداوند تبارك و تعالي وقتي    :  }اميرالمؤمنين

برگزيد كه ما را ياري     )  شيعياني (برگزيد و براي ما هم پيرواني       )  ه عنوان اولياء خود   ب (
                                                           

  ٧ ح ١٩٣ ص ٧١ كامل الزيارات باب  . ٦٠
 بوأه االله تعـالي   لدم سفك لنا او حقّ لنا نقصناه او عرض انتهك لنا او لاحد من شيعتنا         ةمن دمعت عينه فينا دمع    :   قلصادعن ا  .  ٦١

  ٥ ح ٢٢ مجلس امالي شيخ مفيد                                                                                         .   حقباًةبها في الجن



  
   

٢٨  

اند و اموال و جان خويش را در راه ما  آنان در شادي ما شاد و در غم ما غمگين   . كنند    مي
  .٦٢آنان از ما هستند و به سوي ما بازخواهند گشت. كنند  بذل مي

  لايوم كيومك يا اباعبداالله
 بـه   شد چون چـشم او     }وارد بر حضرت مجتبي      }سيدالشهداء    روزي : }صادق   امام

: گفـت   ؟ كنـي  اي اباعبداالله چرا گريه مي: سؤال كرد  }امام مجتبي  . برادر افتاد گريست  
چـه بـه مـن       آن: فرمودند   }امام حسن    . رسد  گريه من به جهت بلائي است كه به تو مي         

 ـوي كَموشوم ولي لاي  و شهيد مي   دهند  رسد سمي است كه به من مي        مي  ـكمِ ا اَ يـباع  االله دِب
همـه مـدعي آن      آينـد و    تـو مـي     سوي  نفر به  هزار سي.  هيچ روزي مانند روز تو نيست     

آنان بر قتل و ريخـتن خـون         . هستند و دينشان اسلام است     { كه امت جد ما پيامبر     باشند
در  .كنند   ميجتماع تو و غارت اموالت ا   و فرزندان تو و هتك حرمتت و اسير كردن زنان         

بارد و همه     و از آسمان خاكستر و خون مي      .  آيد  اميه فرود مي    اين هنگام لعنت خدا بر بني     
  .٦٣گريند ها و ماهيان درياها بر تو مي چيز حتي حيوانات وحشي بيابان

  گريه ملائكه
  مدنـد و حـضرت     آ }كه براي نـصرت سيدالـشهداء        چهار هزار ملكي  :  } امام صادق

 و رئيس    ، ، تا روز قيامت نزد قبر آن حضرت گريان و غبارآلود هستند           . . .  اجازه نفرمود 
                                                           

 يحزنـون  و   لفرحنـا    ينـصروننا و يفرحـون     ةلنا شيع  اختار فاختارنا و   رضالأ  ليإاطلّع    تعالي االله تبارك و    نإ: اميرالمؤمنين   عن .  ٦٢
  ٢٦   ح٢٨٧  ص٤٤ ج الانواربحار                                         .  ليناإاولئك منّا و   فينا  نفسهمأو   موالهمأيبذلون  و  لحزننا 

   .٤٤  ح٢١٨  ص٤٥ ج الانواربحار . ٦٣



  
   

٢٩  

د گرياننـد و از     اي كه نزد قبر آن حضرت هستن        ملائكه .٦٤ها ملكي به نام منصور است      آن
  .٦٥گريند  هوا و آسمان ميهها همه ملائك  آنهگري
   مدينه ديدم و ما قصد مكـه داشـتيم   راهر را د }امام صادق  :  گويد  صفوان جمال مي  . 

  ؟ بينم شكسته مي  ، شما را محزون و ناراحت و دل اي پسر رسول خدا: عرض كردم 
عـرض   . كـردي   ، اين سؤال را نمـي      شنوم  چه من مي   شنيدي آن   اگر تو مي  :  فرمود } امام

و قاتلان   }مؤمنين  نفرين ملائكه بر قاتلان اميرال    :  فرمود ؟ شنويد  چه چيزي را مي   : كردم  
ها را   و شدت جزع و ناله آنكه در اطرافش هستندايو نوحه جن و گريه ملائكه }  حسين

  ٦٦؟ ، غذا و آشاميدني و خواب بر اوگوارا شود كسي با اين وجود  چه  پس . شنوم مي
  تعزيت ملائكه

     فَلَواختَ:  خوانيم  در زيارت ناحيه مقدسه ميت ـ ج   ـائِلَ الم ودنُ  ـمالْ ةِكَ  ـ تُ بينَرّقَ ـ ع  زّي أباك 
تسليت بر اين       براي عرض   هاي مختلف   پروردگار در دسته     مقرّب   فرشتگان.  نينأميرالمؤمِ

  .٦٧آمد بودند  و  در رفت   }  پدرت اميرالمؤمنين  خدمت  عظمي مصيبت
  گريه ذوالجناح

      در زيارت ناحيه مقدسه آمده است  :ـ و  رَ أسـرَ فَ ع  سـ   ك   ـيخِي   شـارداً إلَ  ـ قَ كامِ داً اصِ
                                                           

   .٢٢٠  ص٤٥بحارالانوار ج  . ٦٤
  .١٣ ح ٢٠٧ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٦٥
  .١٩ ح ٢٢٦ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٦٦
   .٨ ح ٣٢٣ ص ١٠١بحارالانوار ج .  ٦٧



  
   

٣٠  

محم كنان بـه قـصد      كشان و گريه    ، شيهه  كنان از شما دور شده       اسب شما شيون    ، ياًاكِحِماً ب 
  .٦٨خيام حرم سرعت گرفت

  :  گفت و در حديث است كه آن اسب مي
  ٦٩بيها نَتِ بنْنَب اِتلَتَ قَةٍماُ نْ مِةيملِ الظَةيملِالظَ

  . كه پسر دختر پيامبرشان را كشتند  امتي، از ، فرياد از ظلم از ظلم واي
  گريه آسمان و زمين

    كـشته شـد از آسـمان خـون و خـاك سـرخ               }زماني كه جدم حسين      : }امام رضــا
  . ٧٠باريد
 كـشته   } علـي   بن  كه حسين  زماني:  كند  مي  سليم نقل   شبيب به اسنادش از ام      بن  ة  اسام

  .٧١ها قرمز شد اي منازل و خانهشد باراني مثل خون از آسمان باريدكه ديواره
  كـه در شـب       كـساني  هربارهشام پدرم را به شام احضار كرد و از او د          :  } امام صادق

كرد كه به چه علامتي متوجه ايـن          در شهرهاي ديگر بودند سؤال     }شهادت اميرالمؤمنين   
  ؟ آيا اين علامت براي كس ديگري هم بود يا نه ؟ ماجرا شدند

داشتند زير آن خـون       در آن شب هر سنگي را كه از زمين برمي         :  ندفرمود }حضرت باقر   
                                                           

   .٨ ح ٣٢٢ ص ١٠١ بحارالانوار ج.  ٦٨
   .٣٠٨ ص ٤٤بحارالانوار ج .  ٦٩
   .٢٣ ح ٢٨٦ ص ٤٤  جالانواربحار.  ٧٠
   .٣٨ ح ٢١٥ ص ٤٥ ج الانواربحار.  ٧١
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 به شـهادت   } بن علي   و اين ماجرا در شبي كه حسين       . . .شد تا طلوع فجر       تازه ديده مي  
  ٧٢. . .رسيد نيز اتفاق افتاد  

  خورشيد گرفتگي
  ي    كـشته شـــد خورشـيد بـه        }علـي     بـن    كه حسين  هنگامي:  گويد  ابوقبيل ميحـد
  .٧٣ قيامت به پا شده استكرديم كه گمان ماشدند و  ها در روز ديده مي رهكه ستا فتگر

  گريه اهل دريا
 ندا كرد دريا را چنين  اهل،  ، ملكي    رسيد    بزرگوار به شهادت    كه آن  هنگامي   :هـلَ ا اَي 

درياها ، لباس حـزن و       اي اهل .  وحبذْم االلهِ   ولِس ر خَرْ فَ إنّ فَ نِزْح الْ بووا ثَ سبِلْ، اَ  ارِحبِالْ
  .٧٤بريده شد سر خدا  رسـولهزاد اندوه بپوشيد كه فرزند

  گريه موجودات عالم و حوريان بهشتي
    زمان     امام  به   منسوب  كه    مقدسه  ناحيه    در زيارت   مجالس مـاتم   :  خوانيم   است مي

 بـر سـر و صـورت     و حوريان بهشتي در عزاي شـما       .پا شد    براي شما در اعلي عليين بر     
، درياهـا و     هـايش   ها و دامنـه    ، و كوه    و آسمان و ساكنانش و بهشت و نگهبانانش        .زدند  

، مـشعر الحـرام و       }ابـراهيم      كعبه و مقام    ه، خان  هاي بهشت و نوجوانانش     ، باغ  ماهيانش

                                                           
  . با تلخيص٥ ح ٢٠٤  و٢٠٣  ص٤٥ ج الانواربحار.  ٧٢
   .٣٩ ح ٢١٦ ص ٤٥ ج الانواربحار.  ٧٣
   .٣ ح٢١ باب ٦٦كامل الزيارات ص .  ٧٤
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  .٧٥، همگي در ماتم تو گريستند  خدا و اطراف آنهحرم خان
اسـت        عـالم  در خلـق  كـه   اسـت   شورش  چه  بازاين

اسـت كـز زمـين                       رسـتخيز عظـيم     باز ايـن چـه    
ايــن صــبح تيــره بــاز دميــد از كجــا كــزو                              

كنـــد از مغـــرب آفتـــاب                                   گويـــا طلـــوع مـــي
گــر خـــوانمش قيامـــت دنيــا بعيـــد نيـــست                             

  قــدس كــه جــاي مــلال نيــست    در بارگــاه 
ــي     ــه م ــان نوح ــر آدمي ــك ب ــنّ و مل ــد                                  ج كنن

خورشـــيد آســـمان و زمـــين نـــور مـــشرقين                                  
ــست  ــشتي شكـ ــربلا    كـ ــان كـ ــوردة طوفـ   خـ

گريــست                              گــر چــشم روزگــار بــر او فــاش مــي
  كـير اشـه غـلابي بـر گـدهت ـت دسـرفـنگ

  اســــت مــــاتم عزاوچــــه و چــــه نوحــــه چــــه بـــازاين   
ــي ــخ بـ ــور نفـ ــا خاســـته صـ ــم عـــرش تـ ــت اعظـ   اسـ

ــان ــق و كارجهــ ــان خلــ ــه جهــ ــم جملــ ــت درهــ   اســ
ــت   ــالم اســــ ــامي ذرات عــــ ــوب در تمــــ   كآشــــ

  اســــت محــــرم نــــامش كــــه رســــتخيز عــــام ايــــن
ــرهاي ــيان ســ ــه قدســ ــوي همــ ــم برزانــ ــت غــ   اســ

  گويــــــا عــــــزاي أشــــــرف أولاد آدم اســــــت   
ــرور ــسين  پـــ ــدا حـــ ــول خـــ ــار رســـ   )ع(دة كنـــ

ــربلا    ــدان كـــ ــدة ميـــ ــون تپيـــ ــاك و خـــ   در خـــ
  گذشــــت از ســــر ايــــوان كــــربلا    خــــون مــــي 

  ٧٦لاـــــربـك تانـسـ ب هـ ب هـتـفـكـ ش دـ ش هــك  لـ گ زان
  ] گريه أنبياء

  : كنيم به ذكر يك نمونه اكتفاء مي،  اند گريسته } امام حسين  بر مصائبانبياء الهي
 رلَتَدر تفسير آيه شريفه فَ الثمين صاحب كتاب الدقّي آدنْ مِمر لِ كَهِبتَ فَاتٍمابلَ ع٧٧هي 

، كه  را ديد ]و ائمه  در پايه عرش اسماء پيامبر  }كه حضرت آدم   روايت كرده
 قِّح بِرُاطِا فَ ييلِ عقِّح بِيالِا ع يدٍمح مقِّح بِيدمِا حي : جبرئيل به او تلقين نمود كه بگو

                                                           
 ، ها والجِنانُ و خُزّانهُا والهـضاب و أقطارهـا     وأقُيمت لَك المآتم فِي أعلي عليينَ و لَطمَت علَيك الحور العين و بكتَِ السماء وسكانُ              .  ٧٥

  ٨ ح ٣٢٣ ص ١٠١ج  بحارالانوار .      حرامالحلّ والاو، والمشعرالحرام  ، والبيت والمقام ، والجنان و ولدانها والبحار وحيتانها
   .٤٥ و ٤٤چراغ صاعقه به گزينش علي انساني ص .  ٧٦
  .كلمات باعث پذيرفته شدن توبه او گرديد  نآموخت كه آ  خود كلماتي  پس آدم از خداي.  ٧٧
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را بر زبان  }چون نام حسين   .انسحاِ الْكنْ مِ ونِيس الح ونِسح الْقِّح بِنُسِحا م يةماطِفَ
جبرئيل چرا در  ماي برادر:  جاري كرد اشكش جاري شد و قلبش شكست و گفت

  : جبرئيل عرض كرد.  شود مي  شكند و اشكم جاري يادكردن پنجمي قلبم مي
.  ها در مقابل آن كوچك است شود كه همه مصيبت تو به مصيبتي مبتلا مياين فرزند 

يداً حِيباً ورِاناً غَشَطْع   لُتَقْي:  جبرئيل پاسخ داد ؟ آن چه مصيبتي است، اي برادر :  فرمود
شود و براي  كس و تنها كشته مي غريب و بي، با لب تشنه  ، ينٌعِلام  ورٌه ناصِلَ   سيريداً لَفَ

  : گويد كه مي اي آدم اگر او را ببيني در حالي . او هيچ ياور و معيني نيست
از  يعني (حائل شود بين او و آسمان مانند دود كه تشنگي، تا اين٧٨راه ناصِةَلّقِ اه واشَطَواع

هاي  كس او را اجابت نكند مگر به ضربهو هيچ ) شدت تشنگي آسمان را چون دود بيند
  .پس او را ذبح كنند چون گوسفندي كه از قفا بكشند .  شمشير و چشاندن مرگ

ل او را به غارت ببرند و سر او و يارانش را به همراه عيالاتش در يو دشمنانش وسا
پس آدم و جبرئيل چون .  گونه در علم خداوند مناّن گذشته است اين  .شهرها بگردانند

  .٧٩يلَكْ الثّاءكَ بلُئيرِب جِ ومي آدكَبفَ.  مرده گريستند  مادر جوان
  بن عقيل  بر مسلم } گريه امام حسين

 اي پسر رسول خدا چگونه :  گفتپس از سلام ملاقات كرد و  } فرزدق با امام حسين

                                                           
   .، فرياد از كمي ياور داد از تشنگي.  ٧٨
   .٤٤ ح٢٤٥ ص ٤٤بحارالانوار ج .  ٧٩
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عموي تو مسلم و يـارانش   افرادي هستند كه پسر  ، آنان همان كني كوفه اعتماد مي   بر اهل 
خـدا مـسلم را     :  سرازير شـد و فرمـود      }امام حسين   چشمان اشك از   قطرات.  را كشتند 

 كـه بـر   اي  او وظيفـه  .خدا بازگشت  و رضوان و بهشت   و ريحان    او به روح   ،   رحمت كند 
  .٨٠دهيم  انجام ، عهده ماست چه بر كه آن  ماست  داد و اكنون نوبت  انجام  عهده داشت

  } گريه امام حسينورود به كربلا و 
 بعد  رسيدند و از اسم آن سرزمين سؤال فرمودندبه كربلا }كه امام حسين  زماني ، 

  :  كربلا چشمان مباركشان پر از اشك شد و فرمودند  از شنيدن اسم
   . . .لاءِب الْ وبِرْكَ الْنَ مِك بِوذُعي اَ إنّمهللّاَ

  ٨١. . . برم و بلا به تو پناه مي) سختي و مشقت و اندوه (  خدايا از كرب
   [  ريشب عاشورا و زينب كب

 آن شب  : كه فرمود  }الحسين     بن   علي  اند از حضرت    كرده و ديگران روايت     مفيد   شيخ 
 . كـرد   ام زينب از من پرستاري مـي        بودم و عمه     در حالت بيماري نشسته    ) عاشوراء  شب (

  : خواند  و اين ابيات را مي  . . . به خيمه خود رفتپدرم
  راق و الاصيلكم لك بالاش  يـا دهر اف لك من خليل

  لـديـع بالبـنـر لايقـو الده  لـمن صاحب او طالب قتي
  يلـبـك سـالـو كل حي س  لـيـلـر الي الجـا الامـو انم

                                                           
  . ١٨٣ ص ١٤ فصل ٥ باب ٢جلاء العيون للشبر ج .  ٨٠
   .١٨٣ و ١٨٢الخصائص الحسينيه ص .  ٨١
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،  سرور تن بـه شـهادت داده    اين اشعار را دو يا سه مرتبه تكرار نمود دانستم كه آن    چون
  . كردمگلويم را گرفت ولي خودداريلذا گريه

 نتوانـست   ،اسـت       عاطفه و رقتّ   هازن    و شأن  ،اشعار را شنيد       اين   چون   بزين   ام  عمه   لكن
اش بلنـد   پدرم وارد شـد و نالـه      يمهـكشان رفت تا به خ      ، برخاست و دامن    كند خودداري

   . . .شد
  :و فرمودند   . . . او را دلداري دادند،او نظركرده   به  حضرت

عـرب را    اين مثَل   ( را گرفته  شريفشچشمان  ،    اشك خواهرم شيطان حلم تو را نربايد ، و       
  ٨٢.٨٣لو تُرك القطا لنام:  فرمودند)  متذكّر شده

  اكبر گريه امام حسين بر علي
 ٨٤رفت به ميدان مي }اكبر  گريه آن حضرت هنگامي كه علي.  
 از ميدان برگشت و عرض كرد }اكبر  كه علي گريه آن حضرت هنگامي :  
 ةيا أب ش قَ طَ العنِلَتَ قَ د الْ لَقْ ثِ ي و يدِدِح أج هي فَ نِدرْي شَ لَ اِ لْهنَ مِ ةٍب اءٍم بيلٌس  ي بهأتقو  ي لَا ع

اي پدر تشنگي مرا كشت و سنگيني اسلحه مرا به زحمـت انداختـه و تـوانم را               ؟ اءدعاَالْ
  ٨٥؟ اي از آب هست تا بر جهاد با دشمن قوت يابم برده است آيا راهي به سوي جرعه

                                                           
  . خوابيد مي)  دهآسو (گذاشتند  اش به حال خود مي اگر مرغ قطا را در آشيانه.  ٨٢
   .٢ و ١ ص ٤٥  بحارالانوار ج .٣٤٦و   ٣٤٥ ص سحاب رحمت.  ٨٣
   .١٦٦ ص ٢لهوف مسلك  . ٢٧٩نفس المهموم ص   . ٤٥ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٨٤
  .٤٣ ص ٤٥ بحارالانوار ج.  ٨٥
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٨٦ } كنار بدن پاره پاره علي اكبر }شديد امام ريه  گ.  
  ÷ الحسن بن  گريه امام بر قاسم

 افكند و دست به  نظر  به قاسم  عموي بزرگوارش آمد آن حضرت    نزد   كه قاسم   هنگامي
ا تا مهِيلَع ي غشيحتّ گردن او كرد و او را در آغوش كشيد و هر دو شروع به گريه كردند     

  . ندهر دو از هوش رفت
  .  اجازه ميدان خواست و آن جناب اجازه نداد}آمدند قاسم از امام   چون به هوش

بوسيد تا اجازه گرفـت و بـه ميـدان رفـت در               آن شاهزاده دست و پاي عموي خود را مي        
  : فرمود هايش روان بود و مي كه اشك بر گونه حالي

  نـمـؤتـالمو ي ـفـطـصـي المـبـط النـبـس  نــسـن الحـباا ـي فانـرونـكـإن تن
  ٨٨  .٨٧زَنـوب المـوا صـــقُـاس لاسـن أنـيـب  رتهنـر المــسيين كالأــذا حســه

  ÷ اصغر  بر عليگريه
 او را بـه     گريـد ،   از عطـش مـي     متوجه شدند كه پسر شيرخوارش     } امام حسين به ناگاه   

  :دست گرفته و فرمودند 
  .اين طفل نماييد  كنيد پس رحمي بهاي مردم ، اگر به من رحم نمي

نامردي از آنان ، تيري به سوي او پرتاب كرد و او را ذبح نمود ، حضرت با ديده گريـان                     
                                                           

   .٢٨٢نفس المهموم ص .  ٨٦
حسين است كه چون اسيران در بين )  عمويم (اين .  هستم زيده امين، پسر دختر پيامبر برگ حسن شناسيد من فرزند امام اگر مرا نمي.  ٨٧

  .سيراب نشويد)  رحمت الهي (، از باران ابرها  مردم گرفتار است
   .٢٩٢ نفس المهموم ص  .٣٤ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٨٨
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  ٨٩.٩٠اللهم احكم بيننا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا: فرمود مي
  الآن انكسر ظهري

    را ديد خـدمت آن سـرور آمـد و       تنهايي امام حسين   هاشم   چون جناب قمر بني 
  ؟ تو گردانم  خود را فداي  فرمايي جان برادر مرا رخصت مي   ايكرد عرض

اي :  فرمودنـد   ، سـپس  گريـه شـديدي نمودنـد       از شنيدن اين سخن    حضرت اباعبداالله   
  . ، چون تو كشته شوي لشكرم از هم پاشيده شود برادر تو پرچمدار مني

ام و   دنيا سـير شـده  شده و از زندگي  ام تنگ اي برادر سينه :  كرد   عرض عباس    حضرت
كـه عـازم     حال:   فرمود امام حسين   .   كنم   خونخواهي   جماعت منافقين    دارم از اين    اراده

  ٩١ . . .هستي براي اين كودكان اندكي آب طلب نما
       لشكر اطراف عباس بن علي        حائل گرديدنـد ،     }عبداالله   را گرفته و ميان او و أبي 

كه به شهادت رسـيد ، در ايـن زمـان          كرد تا اين  نبرد مي  به تنهايي با آنان      }هاشم  قمربني
  ٩٢.٩٣ به شدت گريستند}سيدالشهداء 

                                                           
  .شتند خدايا بين ما و اين مردم خود قضاوت كن ، ما را دعوت كرده تا ياريمان كنند لكن ما را ك.  ٨٩
  .٣١٩نفس المهموم ص .  ٩٠
  . هاشم   شهادت قمربني١مال جالا منتهي  .٤١ ص ٤٥بحارالانوار ج .  ٩١
  . بكاءاً شديداً ثم اقتطعوا العباس عنه و أحاطوا به من كل جانب و مكان ، حتي قتلوه قدس االله روحه ، فبكي الحسين .  ٩٢

 ٥٠ ص ٤٥ ، بحارالانوار ج ١٧٠ ص ٢لهوف مسلك 
 و البته هاشم حداد و مؤلف روح مجـرد  اندازدنمايد و سماع و پايكوبي راه مي سرور مي  گريه شادي و     ملاي رومي مؤلف مثنوي   .  ٩٣

  .گردد إن شاء االله در جلد بعد افكارشان بررسي مي! اند ، او را تأييد نمودههم 
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    پـاره و مجـروح بـا      هنگامي كه برادر خود را در كنار فرات با تن پاره     امام حسين
 ـاَ:  گريـست و فرمـود     بـه شـدت      ، هاي بريده شده ديد     دست  ـنْآن اِ لْ  ـ ظَ رَسكَ رِه ي و  قلّـت  

 ٩٤.٩٥يتِيلَحِ
      كوچك امام حسيندختر

    دختر كوچكي دست بـه گـردن او      و درب خيمه آمد    ،در وداع آخرين     امام حسين 
و امام   ،   بتاه بلند نمود كه دل عالميان را به سوز و گداز انداخت           نمود و چنان ناله وا اَ     

پدر جان مـا را  :  گفت آن كودك ميبه زير انداخته و اشك از چشمانش جاري بود و       سر  
  عنوان اشك جلد دوادامه مطلب در     .٩٦ برگردان مدينهبه
  

  :منابع 
  .گردد  در انتهاي جلد چهارم شناسنامه كتب و منابع معرفي مي

  نشريه پيام دين
  علي صادقي موحد:    مدير مسـئول      اشك جلد يك:   موضــوع       
  د كريمياحمد سعي:    صاحب امتياز       ١٣٨٤شهريور :   تاريخ تأليف    
  علي اصغر حقاني:    طــرح جـلــد   ١٣٩٩خرداد :   بازبيني           

                                                           
  .ام گسسته شد اكنــون كمــرم شكست و رشته تدبير و چاره .  ٩٤
  .  شهادت قمر بني هاشم ١مال جالا منتهيگرفته از بر.  ٩٥
   .٧٢اشك حسيني سرمايه شيعه ص ،   ٥٥٥سحاب رحمت ص .  ٩٦
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  ٢١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيشترين پاداش٠  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گريه معناي اشك و ٠
  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كنند عزاداري را هر سال بر پا مي٠  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فوائد گريه و اشك ٠
  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خدا شيعيان ما را رحمت كند٠  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  علل گـريه ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گريم به جاي اشك برايت خون مي٠  ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گـريه خالصـانه ٠
  ٢٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چهل سال گريه بر پدر٠  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريا كردن در عزاداري ٠
  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  چگونه غصه من تمام شود٠  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تبـاكـي٠
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عزاداري در خانه٠  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فضيلت تباكي ٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قطره اشكي در راه ما٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گانه هاي ده خصلت ٠
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شيعيان ما از ما هستند٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تبـاكـي در منـاجـات و دعـا ٠
  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لايوم كيومك يا أباعبداالله٠  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داستـان ٠
  ٢٨  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گريه ملائكه٠  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . .  نصيحت علّامة مامقاني به فرزندشان ٠
  ٢٩  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيت ملائكه٠  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علامه مولي محمد طاهر قمي ٠
  ٢٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گريه ذوالجناح٠  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و دعبل خزاعي } ام رضا  ام٠
  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گريه آسمان و زمين٠  ١٣  . . . . . . . . . . . .  مصيبت تا روز قيامت كربلا سبب اندوه و ٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خورشيد گرفتگي ٠  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .در اندوه ما اندوهگين و ٠
  ٣١  .   . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .گريه اهل دريا ٠  ١٤  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  روز غم واندوه وگريه ٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . گريه موجودات عالم و حوريان بهشتي ٠  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ماجهبا ما و در در ٠
  ٣٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گريه أنبياء ٠  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }  تربت امام حسين ٠
  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . بن عقيل    بر مسلم} گريه امام حسين  ٠  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و محرم } امام صادق  ٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . } گريه امام حسين  ورود به كربلا و ٠  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گرية ملائكه ٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [   شب عاشورا و زينب كبري٠  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } كودكي در دامن امام صادق ٠
  ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اكبر  گريه امام حسين بر علي ٠  ١٨  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  مـن كشـتة اشـكم ٠
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحسن  نب   بر قاسمگريه امام ٠  ١٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشـك چشـم هر مؤمـن ٠
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . .  اصغر گريه امام حسين بر علي ٠  ١٩  . . . . . . . . . . . . .   . . .آيا دوست نداري ازكساني باشي كه ٠
  ٣٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن انكسر ظهري الآ٠  ٢٠  . . . . . . . . . .  حديثي كه سزاوار است با طلا نوشته شود ٠
  ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   }  دختر كوچك امام حسين ٠  ٢٠  . . . . . . . . . .  معناي روايت تمام و سندش صحيح است٠
      ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  السلام عليك يا اباعبداالله٠

  


